
انتصاب دکتر   لاریجانی  
در شورای عالی امنیت ملی

چندی پیش ســالگرد مشروطه بود. بی 
ســروصدا آمد و رفت. یکــی از بزرگ ترین 
رویدادهای کشــور که با عناوینی همچون 
انقــلاب مشــروطه، نهضت مشــروطه و 
جنبش مشروطه از آن نام می برند. جنبشی 
مترقــی که آحاد مردم درگیــر آن نبودند و 
حتــی می توان گفت در مناطــق دورافتاده 
از شــهرهای بــزرگ از وقایــع مشــروطه 
چندان خبردار نشدند. از این رو این جنبش، 
نخبه گرا باقی ماند. جنبشــی که طیف های 
متنوعــی از جریان های سیاســی از جمله 
روحانیــون بلندپایــه، ملیــون و گروه هایی 
بــا افکار سوسیالیســتی را در بر می گرفت. 
جنبــش مشــروطه توانســت مفاهیمــی 
همچــون آزادی، حقوق ملــت و قانون را 
به بســتر جامعه تسری بدهد، اما مهم ترین 
ویژگی آن ابداع ملــت در مواجهه با نهاد 
ســلطنت و روحانیت بــود. دو نهادی که 
سالیان ســال و تا بعد از کودتای ۲۸ مرداد 
منافع مشترک شــان بیش از تعارضات شان 
بود. شــاید از همیــن رو بود کــه ملیون و 
سوسیالیســت ها هرگز نتوانستند به معنای 
واقعی در جامعهٔ ایران دست بالا را داشته 
باشــند. بــا اینکه آنهــا در ابــداع و ترویج 
مفاهیمــی همچون قانــون و آزادی نقش 
مهمی بر عهده داشــتند، امــا اغلب پرترهٔ 
ساخته شــده از آنان، «فیگــوری طاعونی» 
اســت که این فیگور درصدد است جامعه 
را از مســیر خــود منحــرف ســازد. در این 
یادداشــت قصد ما بیان تحولات مشروطه 
نیست. آن قدر دراین باره سخن گفته اند که 
بعید است کســی تمایل به خواندن مکرر 
چنیــن متن هایی داشــته باشــد. این عدم 
تمایــل صرفا بــه مشــروطه بازنمی گردد. 
مردم یا به معنای دیگر بخشــی از اکثریت 
مردم، نه تنها از سخن شنیدن اشباع شده اند 

از  نیــز  ســخن  گفتن  در  حتــی 
کرده  عبــور  اشباع شــدگی  مرز 
و ناخواســته در هــر زمینــه ای 

اظهارنظر می کنند. 

مناســبت هایی مانند روز خبرنگار همیشه 
به تعریف و تمجیدهایی بــا تاریخ مصرف ۲۴ 
ســاعت می آیند و می گذرند. در این روز، همه 
مقامات رســمی تبریک می گویند و تحســین 
می کننــد و از محاســن روزنامه نگاری ســخن 
می گوینــد و البته وقتی مقام ارشــد رســمی 
باشــی، می توانی بدون آنکه هیچ گاه دستی به 
کار رسانه برده باشی، نصایح و پندهایی هم به 
روزنامه نگاران بدهی که چنین خبر بنویسید و  
چنــان گزارش دهید. با طلوع آفتاب ۱۸ مرداد، 
دوباره آش همان است و کاسه همان. در ۳۶۵ 
روز ســال که پر اســت از مرارت ها، سختی ها 
و خطرهــا ، لااقل یــک روز تنفس بــه نام روز 

خبرنگار هم بد نیست.
روزنامه نگاری کشــور همچنان روند نزولی 
طی می کنــد. مهم ترین حقــوق از مجموعه 
حق های رســانه ها، شــامل حق دسترسی به 
اطلاعــات و حق امنیت شــغلی و حق امنیت 
حرفه ای است. همه شواهد حاکی از آن است 
که هر ســه مورد همچنان در مسیر نزولی قرار 

دارند و مستمرا در حال کاهش اند.
دولت و ســایر دستگاه های کشور همچنان 
از انتشــار اطلاعــات یــا امــکان دسترســی 
روزنامه نگاران به اطلاعات خودداری می کنند.

انــواع  مقدمــات  آمارهــا،  قراردادهــا، 
تصمیم گیری هــا و بســیاری مســائل دیگر از 
دسترســی روزنامه نگاران بســیار دور هستند. 
حتی در ســامانه ای که پیرو قانون دسترســی 
به اطلاعات ایجاد شــد، همچنان دستگاه های 

اجرائی هیچ پاسخی نمی دهند.
بدون دسترسی روزنامه نگاران به اطلاعات، 

عملا آزادی رسانه ها از معنا تهی می شود.
امنیت شــغلی روزنامه نــگاران در بدترین 
وضعیت سال های اخیر است. بحران اقتصادی 
بی سابقه ای که گریبان رسانه های خصوصی را 

گرفته، آنها را از رعایت مزد و مزایای 
ناتوان کرده  روزنامه نگاران  قانونی 
است. اخراج روزنامه نگاران تقریبا 

به امری عادی بدل شده است.

ســرمـقـالـه

یادداشت

اعتیاد به نوستالژی

یک سیصدوشصت وچهارم احترام
روز خبرنگار است

شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۴
۱۵ صفر ۱۴۴۷

۹ آگوست ۲۰۲۵
سال بیست ویکم

شماره ۵۱۷۷
۳۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

بــرگزیـــده�هــا

بخش کشاورزی قربانی ماراتن بی پایان ادغام و انتزاع

خوب بودن به تنهایی کافی نیست

در خلال حداقل ۷۰ سال گذشته، مدیریت بخش کشاورزی و منابع طبیعی 
کشــور همواره دستخوش تغییرات تابلویی متعددی شده است. تغییراتی که 
عمدتا بیش از ضرورت، برگرفته از آزمون و خطاهای ســلیقه ای متولیان تازه 
جلوس کرده بر کرسی های آن بوده است. آزمون هایی که اگر با خطا هم اجرا 
شد، اما پاسخ گویی  در پس آن وجود نداشت. از مصادیق بارز این روند، تأسیس 
نهاد غیر دولتی جهاد سازندگی در امواج احساسی آغاز انقلاب و تبدیل آن به 
وزارتی مدعی مدیریت کشاورزی (۱۳۶۵) بود. جالب آنکه در فردای مخالفت 
مجلس وقت با ادغــام این دو وزارت، تابلوهای معاونت دام و منابع طبیعی 
را بــرای پرکردن ویترین های خالی وزارت جدید جهاد به آن هبه کردند و بعد 
از ۱۴ ســال، وزارتی فربــه و ناپویاتر از ادغام هر دو  آنهــا تحت عنوان «جهاد 
کشــاورزی» تشکیل شد. اکنون هم در شــرایطی که مدیریت اجرائی کشور با 
فوریت های پرشــماری از مشــکلات برون مرزی و درون مرزی دست به گریبان 
اســت، خبر تدوین «سند مأموریت وظایف اساســی و الزامات اصلاح ساختار 
کلان وزارت جهاد کشاورزی» با امضای معاون اول رئیس جمهور شگفتی ساز 
شد. این ســند به ادعای رئیس ســازمان امور اداری و استخدامی، طی ۹ ماه 
مطالعات علمی و تطبیقی، بررسی جامع قوانین، تشکیل گروه های خبرگانی 
و جلسات متعدد کارشناسی نهایی شــده است. سند مزبور در قالب ۱۲ ماده 
و بندهای متعدد، صرف نظر از زمان نا مناســب برای اجرای تغییرات عجولانه 
ساختاری، با نگارشی کلیشه ای و به بهانه کوچک سازی و چابک سازی مدیریت 
دولتی تدوین شده است. بدون تردید، ساختار ناپویای مدیریت بخش کشاورزی 
و منابع طبیعی که بر بســتر اقتصادی نفت آلود گسترش حجمی یافته است، 

برای نقش آفرینی در اقتصاد کشــور نیاز به تحول عمیق ساختاری و متناسب 
با الزاماتــی از قبیل تغییــرات اقلیمــی، دگرگونی های پرشــتاب تکنولوژی، 
افزایــش منابع و تغییــرات الگوی مصرف و مهم  تر از همه شایسته ســالاری 
دارد. بااین حــال، اقدام شــتاب زده با چراغ خاموش و بــدون حضور نخبگان 
صاحب نظر در تدوین ســند مذکور و بدون اراده ای سترگ در اصلاح هم زمان 
تمامی اجزای نظام مدیریتی کشور، تنها به تداوم دور باطل فراز و فرود تابلوها 
می انجامد. فراز و فرودهایی که این بار به مثابه تیر خلاصی بر ثبات شــکننده 
شــرایط موجود شلیک خواهد شد. واگذاری مسئولیت «امنیت غذایی» (ماده 
۱) در این ســند به وزارت جهاد کشــاورزی که باید متولی بهــره وری پایدار از 
منابع تولید باشــد، اتفاقا از جمله خطا های راهبردی به شمار می آید. واگذاری 
چنین مهمی که مشــارکت تمامی ارکان دولت را می طلبد، تنها بر شانه های 
لــرزان وزارتی که در تناقض «تولید پایدار» و «تنظیم بازار مصرف» دســت وپا 
می زند، موجب بهره کشــی افراطی از منابع و نیز گرایش به واردات به عنوان 

راه حل های «میان بر» و برخاستن دیگر بار بخارات مسموم چای دبش دیگری 
می شــود. برای مثال، وعده های مکرر متولیان کشــاورزی با مضامینی از قبیل 
«مردم از بابت ذخیره گوشت، سیب زمینی  یا... نگران نباشند»، نشان از انزوای 
تولیــد در بازار مصرف در نــگاه مدیریت اکنون آن اســت. در تمامی بند های 
مندرج در این ســند، تناقض بیــن دو گانه تولید و تنظیم بازار مصرف آشــکار 
اســت. تدوین کنندگان ســند در جزئیات مواد ۲ ( وظایف اساسی وزارت جهاد 
کشــاورزی) و ۳ (حذف فعالیت های خارج از وظایــف ذاتی) مرتب  به تکرار 
انتقال وظایف حاکمیتی رایج به ســتادهای تهران و استان ها و واگذاری های 
امور غیر حاکمیتی به بخش موسوم به «غیردولتی» (بخش خصوصی) اشاره 
کرده اند. بنابراین، چنین جابه جایی هایی نه تنها به کوچک ســازی مورد ادعای 
متولی کشــاورزی نمی انجامد، بلکه ســتاد های وزارت و مراکز استان ها را با 
ترافیک بیشــتری مواجه می کند. اینکه در این بستر رانت آلود از واگذاری ها و 
تنها ظرف شــش ماه، چگونه بخش های خصولتی به خصوصی همســوی 
منافع ملی تبدیل می شــوند، شــاید تنها از کرامات وزیری برآید که در اجلاس 
دو روزه ای در ترکیه، با لشــکری ۱۸۰ نفره شــرکت کرده بود.  کلام آخر تأکید بر 
این نکته است که روند اجتناب ناپذیر چابک سازی دستگاه های ناپویای دولتی، 
با تدوین چراغ خاموش این گونه سند ها و ابلاغ بخش نامه ای میسر نمی شود. 
ســاختاری که در  زمانی طولانی به فرهنگ مدیریتی وابسته به ارتزاق از نفت 
تبدیل شــده، مســتلزم نگاهی فراگیر، بردبار و خانه تکانــی در تمامی زنجیره 
سیستم اجرائی اســت؛ وگرنه کمترین هزینه اجرای چنین سندی، محو منابع 

طبیعی کم جان سرزمین ما خواهد بود.

برای من معمولا چنین اســت که عنوان مطالبم را در پایان یادداشت انتخاب می کنم و بیشتر 
مواقع، این عنوان در پاراگراف آخر برای خودم معلوم می شــود که چه باید باشد. نه اینکه ندانم 
قرار اســت مطلب به کجا برســد، ولی اینکه دقیقا از چه کلماتی برای عنوان یادداشت استفاده 
کنم، اغلب اوقات در انتهای نوشته ام برایم میسر می شود. ولی عنوان این یادداشت از همین ابتدا 
معلوم بود که چیســت و نه تنها حالا که این مطلب را می نویسم، بلکه نزدیک به یک  سال است 
که عنوان این یادداشت را انتخاب کرده ام، ولی به دلایلی، نوشتن آن را به تأخیر انداختم، هرچند 
منظوری را که از آن در ذهن دارم، در طی این مدت، جســته و گریخته در مطالبی دیگر، اشــاره وار 

آورده ام. آنهایی که مطالب من را در این مدت دیده اند، می دانند که در دوره انتخابات ریاســت جمهوری سال گذشته، 
با آنکه هیچ ارتباطی با ســتاد جناب پزشکیان نداشــتم، ولی به جد برای انتخاب ایشان تلاش کردم و فضای مجازی 
پر بود از مطالب متعددی که هر روز، اولا در ضرورت شــرکت در انتخابات می نوشتم (یعنی همان کاری که برای هر 
انتخابات دیگری نیز انجام داده ام و محدود به یک انتخابات خاص و یک فرد خاص نبوده و نیســت، که دلایل چنین 
موضعی را هم بارها گفته ام) و ثانیا بر اهمیت انتخاب شخص پزشکیان اصرار داشتم و همچنان اگر با وجود عملکرد 
یک ساله اخیر رئیس جمهور و اطلاع کامل از آن، می شد زمان را به عقب برگرداند و همان شرایط انتخابات یک  سال 
پیش عینا تکرار می شــد، از بین همان کاندیداها، باز هم بر انتخاب پزشکیان تأکید داشتم و دارم، باوجوداین، از همان 
روز پایان انتخابات و حتی پیش از قطعی شــدن و اعلام رســمی پیروزی و در همان زمان حمایت تام و تمام، موضع 
انتقادی خود را بر برخی کنش ها و مواضع ایشــان گفته ام که پس از پیروزی در انتخابات و در همه این یک  ســال نیز 
به جد در بیان آنها کوشیده ام و احتمالا از معدود هواداران ایشان باشم که در عین هواداری، منتقد جدی او نیز هستم 
و البته مهم ترین نقدی که از ابتدا بر ایشــان داشــتم و همچنان این نقد را بر ایشان وارد می دانم و حتی بیشتر از قبل، 
موضع رئیس جمهور در قبال مسئله رسانه است. از همان دوره انتخابات سال گذشته، برای من معلوم شد که مسئله 

رسانه برای جناب پزشــکیان جزء اولویت ها نیست؛ موضوعی که از عهد مشروطه و در تمام این 
۱۲۰ ســال، شاید مهم ترین ابزار سهیم شدن مردم در قدرت و کنترل قدرت از طرف جامعه بوده و 
اهمیت آن در این ۲۰ســاله و با خروج کامل مرجعیت رسانه از کشور صدچندان شده. با وجود این 
به هر دلیل، نه مســئله رســانه برای رئیس جمهور اولویت داشــته (که اگر کسی بپرسد اولویت 
ایشان چیســت، نمی دانم چه جوابی بدهم) و نه اکنون و پس از جنگ ۱۲روزه که افکار عمومی 
زیر بمباران بی امان رسانه های فارسی زبان ضد ایرانی قرار داشت، شاهدیم که کوچک ترین تلاشی 
برای بازگرداندن مرجعیت رسانه به کشور انجام شود. و بدتر از بدتر اینکه در روز خبرنگار، خبری 
که حتی بیشتر از فشارهای ریز و درشت ساختار بر رسانه ها می شنویم، همین است که نشریات و روزنامه های نحیف 
و لاغر و رو به نابودی کشــور، کاغذ برای انتشــار ندارند، یعنی مطلقا کاغذ ندارند و حتی اگر مدیران نشریات بخواهند 
با هزار بدبختی پولی برای خرید کاغذ تهیه کنند، کاغذی در بازار وجود ندارد که بتوانند بخرند. اینکه کشور در جنگ 
۱۲روزه بدون پدافندش آسیب دید و آسمان کشور جولانگاه هواپیماهای دشمن بود، یک طرف و اینکه آسمان افکار 
عمومی را هم دودســتی به دشــمنان ســپرده ایم، طرف دیگر. در همه این یک ســال، جمعی از ما هواداران جناب 
پزشکیان بر این مسئله که ایشان شخصیتا انسان خوبی است، تأکید کرده ایم. من که بشخصه ایشان را نه دیده ام و نه 
از نزدیک برخوردی داشته ام، ولی فرض کنیم که ایشان خوب ترین آدم دنیا؛ خب که چه؟ خوب بودن مسئله شخصی 
یک فرد است، در حالی که کشور را باید اداره کرد، حالا می خواهد آن کس که اداره می کند، شخصا آدم خوبی باشد یا 

بد. جمله ای را از خود شخص رئیس جمهور نقل به مضمون می کنم. ایشان در ایام انتخابات از این گفت 
که مگر وقتی پیش دکتر می رویم، برای مان مهم است که پزشک مسلمان است یا نه؟ مهم این است که 
بتواند ما را درمان کند. خب برای خود ایشــان هم در مقام رئیس جمهور همین صادق است. خوب بودن 

ایشان که مهم نیست، مهم خوب اداره کردن کشور است.

ظــرف روزهای اخیــر زمزمه هایــی به گوش 
می رســد که نشــان از حمله پیش دســتانه یا 
پیشگیرانه دیگری توسط اسرائیل به ایران دارد. 
در آخرین خبر از این نوع، یورونیوز و آکسیوس 
به نقل از «مشاورین نتانیاهو» نوشته اند که اگر 
اســرائیل به ایران حمله پیش دستانه نکند به 
منزله خودکشــی است. این در حالی است که 
چنــد روز قبل از آن هم بعضی محافل خبری 
به نقل از گالانت؛ وزیر دفاع ســابق اســرائیل 
گفته بودند که چون ایران در حال آماده سازی 
برای حمله پیش دستانه بزرگی علیه اسرائیل 
اســت ما چاره ای جز حمله مجــدد به ایران 

نداریم.
این اظهار گالانت را با دوســتی مطرح کردم. 
نکته جالبی گفت که عنوان یادداشــت حاضر 
را به نکته ســنجی او وامــدارم؛ «حمله پیش 
پیش دستانه»! اســرائیل از بدو حمله ۱۲ روزه 
ســعی کرد که آن را با عنوان «دفاع مشــروع 
پیشــگیرانه» توجیه کند؛ توجیهی که حداقل 
تا آنجا که به منشــور ملل متحد (اساس نامه 
سازمان ملل متحد) مربوط است به هیچ وجه 
وارد نیست و فاقد مبنای حقوقی است. فارغ از 
بحث تفاوت ظریف حمله پیشگیرانه و حمله 
پیش دســتانه که البته در کیفیت بحث جاری 
مــا مدخلیتی ندارد و جای پرداختن به آن هم 
اینجا نیســت، اظهارات مقامات سابق و لاحق 
اســرائیل در این خصوص حائز کمال اهمیت 
اســت. قبل از پرداختن به جهات غیرحقوقی 
اظهارات مقامات مزبور، لازم است خاطرنشان 
سازد که وقتی حمله پیشگیرانه یا پیش دستانه، 
وجاهت حقوقی و قانونی نداشــته باشــد، به 
طریق اولی حمله «پیش پیش دستانه» مطلقا 
وجاهت حقوقی و قانونی ندارد. در اینجا شاید 
کســی بگوید اســرائیل چون یاغی (مشخصا 
بــه معنی outlaw) اســت و طبعــا احترامی 

برای حقوق و قانون قائل نیســت، 
لذا ضرورتــی ندارد کــه بخواهد 
حمله تجاوزکارانه اش را مشــروع 

نشان دهد. 

یـادداشـت

حمله «پیش پیش دستانه»
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در «شرق» امروز  می خوانید:     انتقادهای ستار همدانی از سخنگو تا مدیریت استقلال در گفت وگو با «شرق»      اینترنت طبقاتی؛ طرح جدید تندروهای مجلس برای قفل کردن فضای مجازی در ایران

نگاهی به صف آرایی  مخالفان 
و  موافقان علی لاریجانی در دو دهه اخیر

بهره برداری از «هلال ترافیکی شرق»
 بزرگ ترین پروژه بزرگراهی تاریخ اصفهان

دانشگاه تهران برای نخستین بار موفق شده 
در ارزیابی های معتبر جهانی به وضعیت ثبات برسد

غلامحسین امیرخانی: ذوق و تخیل فرشچیان
 ریشه در اصالت ایرانی دارد

از دشمنی تا دل دادگیخط کشی های سیاسی   

استراحت استفرشچیان در حال 

صعود ۴ دانشگاه ایران 
به رتبه تأثیرگذارها 

قلب تپنده منظومه حمل ونقل 
تاریخ اصفهان افتتاح شد
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با حکم رهبر انقلاب صورت گرفت 

انتصاب آقایان احمدیان و 
شمخانی  در شورای دفاع

احمد غلامی

کامبیز نوروزی 
عبدالحسین طوطیاییحقوق دان

پژوهشگر کشاورزی

مهرداد احمدی شیخانی

غلامرضا نظربلند 
تحلیلگر

روزنامه و کتاب درگیر 
بحران بی کاغذی

بحران کاغذ، چاپ کتاب های درسی و غیردرسی و رسانه های چاپی را متوقف کرد 

 مریم شــکرانی: «ســه ماه اســت حتی یک نسخه کتاب 
چاپ نکرده ایم». «کاغذ نیســت و با کاغذ قرضی روزنامه 
را منتشــر می کنیم». «فعلا چاپخانه مان تعطیل اســت و 
نمی دانیــم این وضعیت تا چه زمانی طول بکشــد». این 
چکیده جملاتی اســت که فعالان صنعت نشــر کتاب و 
مطبوعات در توضیــح وضعیت خود به زبان می آورند. از 
آن ســو، روزنامه «شرق» در آستانه روز خبرنگار اعلام کرد  
«به  دلیل نبود کاغذ در بازار و بی نتیجه ماندن تلاش ها برای 
تأمین کاغذ، نســخه چاپی روزنامه در روزهای چهارشنبه 
۱۵ مرداد و پنجشــنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ منتشــر نمی شود». 
رضا خجســته رحیمی، سردبیر ماهنامه اندیشه پویا نیز در 
یادداشتی توضیح داد: «۱۰ روز است که می خواهیم شماره 
جدید «اندیشه پویا» را منتشر کنیم، اما کاغذ نشریه (کاغذ 
رول وارداتــی) در بازار موجود نیســت. حتی حاضریم به 
بالاترین و غیرمنصفانه ترین قیمت ها کاغذ از بازار به ظاهر 
آزاد تهیه کنیم که پیش خوانندگان مجله شرمنده نباشیم 
و بــه هر دری زده ایــم فقط برای چنــد رول کاغذ، اما به 
جایی نرســیده ایم؛ نه یارانه خواسته ایم، نه ارز یارانه ای و 

حتی مبادله ای، نه هیچ کمک پیــدا و پنهانی، فقط کاغذ 
خواسته ایم برای انتشار مجله، اما تدبیر مسئولان و مدیران، 
برخورداری از کاغذ آزاد برای انتشار نشریه را نیز تبدیل به 
مطالبه ای زیاده خواهانه کرده است».  به نظر می رسد  بازار 
کاغذ به حال خود رها شده است و نه صدایی از دولت بلند 
می شود و نه پیگیری های متعدد دست اندرکاران صنعت 
چاپ و نشر و رسانه ها به جایی رسیده است.   کاغذ در بازار 
نایاب شده است و انتشــاراتی ها و رسانه های چاپی به در 
بسته خورده اند. این در حالی است که حدود ۱٫۵ ماه دیگر 
مدارس کشور شروع به فعالیت می کنند، اما کمبود کاغذ، 
چاپ کتاب های درسی را هم مختل کرده است. ۱۳ خرداد 
امســال ســجاد رحیمی، رئیس هیئت مدیره شرکت چاپ 
و بسته بندی افســت، به ایرنا گفت:  با وجود اطلاع رسانی 
درباره واردات کاغذ کتاب های درســی در حدود شــش تا 
هفت ماه پیش، هنوز هیچ کاغذی به دســت ما نرسیده و 
همچنان از کاغذ ایرانی و ذخایر محدود کاغذ خارجی که 
مربوط به چهار تا پنج سال گذشته است، استفاده می شود.
این گزارش را در صفحه  ۴  بخوانید 

ایران در میانه دیدار ترامپ و پوتین

شرق
کی، 

ند تا
: سه

کس
د ، ع

خوانی
ه  ۶  ب

صفح
ا در 

وگو ر
فت 

ین گ
 ا
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